
 
 

  (asriran.com)عصر ایران  
  

 [با صفحه بندی دوباره] 
  

 ...مرتضی کیوان؛ گنجشکی که پرید
 

تر  «ظاھرش عادی بود. قدش از متوسط، اندکی کوتاه   -رمھرداد خدی  

داری داشت که به  رفت. موی خرمایی موج ھای تند راه میبود. با قدم 

دھد که  ھای قدیمش نشان میکرد. عکس دقت به عقب شانه می

زده. این ھم کرده و به مویش روغن میاز وسط باز می  قبلا فرقش را 

بود گذاشته  کنار  بعداً  که  بود  چیزھایی  آن  از  رنگی  کراوات   . مثل 

 

ورم     پشت چشمش  داشت.  گیرایی  ابروی  و  ابرویش  چشم  و  دار 

ترین ابرویی که من دیده بودم. ھمیشه فکر  کمانی و کشیده بود؛ کامل

نبمی لازم  بود  دختر  اگر  بردارد. کردم  زیرابرویش  از  مو  یک  حتی  ود 

اش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل بینی

باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی ھم سوار شده بود و شاید به ھمین علت، حرف سین  

یلی زود، سر شوخی شد و او ھم خاش، اُخت میکرد. آدم، خیلی زود با قیافهگانه تلفظ می را کمی بچه 

 کرد. را باز می

این       داشت.  بغلش  جیب  توی  یادداشت  مقداری  و  سبز  جوھر  با  خوب  خودنویس  قلم  یک  ھمیشه 

داشت. از ھر نکتۀ عجیب یا مضحکی که ھا و حتی روزنامه ھا برمی ھا و مجلهھا را از لای کتابیادداشت 

 خورد. به چشمش می

آورد و روی ھایش را درمینشست یادداشتدیدیم و ھمین که میمی  ھاما معمولا ھمدیگر را توی کافه 

" بود و ھمۀ ما برای دیدن آخرین  ھای کیوانیهگنجشک "ھا ریخت. اسم این یادداشت میز می
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برید و لای کتابچۀ  ھا میھا را عینا از توی مجله تاب بودیم. بعضی از این گنجشک ھا بیگنجشک 

 .کردزنامه ھا را ھم بعد از چاپ ویرایش می گذاشت و مطالب رواش میبغلی

 

مرداد من و دوستانم دستگیر شدیم و ما را  ۲۸او در واقع اولین ویراستار ایران بود... بعد از کودتای    

ھای سنگین محکوم شده برای محاکمۀ مجدد از آبادان به لشگر دو زرھی تھران آوردند و ھمه به حبس 

دیم و شروع کردیم به وارسی دیوار سلول. یک خط آشنا را نفر دریک سلول افتا ٦بودیم.  

است یعنی درست یک   ۱۳۳٤گویم مربوط به پاییز  واین که می ۱۳۳۳/ ۷/۲٦ مرتضی کیوان  :شناختم

در ھمان لشگر زرھی اعدام کردند. ھمان  ۱۳۳۳مھر    ۲۷سال بعد از اعدام مرتضی. چون او را سحرگاه 

 : یوان لعابی دسته دار نخودی رنگ با مداد کپی ھم دیدم که نوشته بودخط روی دیوار را روی دیوارۀ یک ل

 

 ت درد و رنج تازیانه چند روزی بیش نیس  

 . ای..رازدار خلق اگر باشی ھمیشه زنده  

دربارۀ  -نشر کارنامه -گو» ودر کتاب « یک گفت  ناصر حریری گو باودر گفت  نجف دریابندری اینھا را   

و در گفت و گو با مجلۀ نگاه ھفته ھم به آن ارجاع داده است. ھم او که با شعری  مرتضی کیوان گفته

 : جاودانه شد احمد شاملو  از 

  

 درسانفرشی که مرا به تو می«نه به خاطر سنگ 

 ت ھای دوردس راه نه به خاطر شاه

 دباربه خاطر ناودان، ھنگامی که می 

 ک به خاطر کندوھا و زنبورھای کوچ 

 ند ابر در آسمانِ بزرگ آرام به خاطر جارِ بل

 و به خاطر ت

 د به خاطر ھر چیز کوچک و ھر چیز پاک به خاک افتادن

 !به ياد آر
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 ،گويمعموھايت را می 

 »گويم ...از مرتضي سخن مي 

 

با این که نظامی نبود چون به چند افسر فراری ارتش پناه داده بود او نیز ھمراه آن افسران، محاکمه و    

 تیرباران شد.   ۱۳۳۳مھر  ۲۷به اعدام محکوم و صبح 

ای به مفھومی که دیگران بودند، نبود درست است که سابقۀ ھمکاری با حزب توده را داشت اما توده    

شود و بود. این ادعا ھم با مجلات غیر حزبی که با آنھا ھمکاری داشت روشن می  نگار و بیشتر روزنامه

 . دکتر مصدق یھم از ھمکاری با دولت مل

 

به خاطرات دریابندری و شعر شاملو اشاره شد. اما تأثیر مرتضی کیوان تنھا بر این دو نبود. او که به     

ھای شاخص آن روزگار نان تأثیری بر چھره تر بود چلحاظ سن وسال چند سالی از دوستان خود بزرگ

سیاوش کسرایی و ھوشنگ ابتھاج تا   گذاشت که ھر یک در سوگ او نوشتند و سرودند: از 

 . البته نیما و خود مصطفی فرزانه 

 

ھای مرتضی کیوان، بیش از آن که سیاسی و حزبی باشد ادبی و فرھنگی بود و اگرچه در رسانه    

و یاد نشد اما شعر شاملو و ھمسر وفاداری که تمام عمر خود را وقف  رسمی حتی بعد انقلاب از ا

 " شھرت یافت نام مرتضی کیوان را زنده نگاه داشتند.داری ایرانمادر کتاب"داری کرد و به کتاب

 کنند:ازدواج می ۱۳۳۳خرداد   ۲۷ماه قبل از اعدام کیوان در  ٤و او درست  سلطانیدخت پوران  

اشک اشک، سال شک... سال پست، سال درد، سال عزا، سال اد، سال «سال بد، سال ب   

اما پس از افتد روایت ھمین رنج است. چرا که پوری ھم خود به زندان می » پوری، سال مرگ مرتضی

بیماری سل مبتلا سرعت درھم شکسته و خسته و به شود. عروس جوان اما به مرگ مرتضی آزاد می

مرتضایی نبود که شود اما رود. در لندن درمان می درمان به انگلستان میشده بود و با لباس عزا برای 

سال زندگی در اروپا   ۸خواند و پس از انگلیسی درس میکمبریج در رشته ادبیات ماند و در بازگردد. می 

 . گرددایران بازمیبه 
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ھنوز بیش از آن که پوری سلطانی     

باشد ھمسر مرتضی کیوان اعدامی بود و  

خواست خودش باشد با نیروی  او می

عشق و یاد مرتضی. پس چنین کرد و  

 چون مجال تدریس نداشت در کتابخانه

پردازد و داری میبانک مرکزی به کار کتاب 

ھنر  «در ضمن کار، کتاب 

را  اریک فروم » نوشتۀورزیدنعشق 

مانند روبرو  ترجمه کرد که با استقبالی بی

شد و نام آن را دست کم چند نسل  

به تحصیل    شود که در این زمینه ھم دوباره داری میچنان شیفته کتاب   اند.اند و کثیری خوانده یده شن

کند تا جایی که لقب مادر داری میتا پایان عمر زندگی خود را وقف کتاب و کتابخانه و کتاب  پردازد و می

 . ای غافل نبودلحظه گیرد در حالی که از نام و یاد مرتضی کیوان داری نوین ایران می کتاب

 

ھم   ۱۳٥۸فروردین   ۲۲جالب است بدانیم نام مرتضی کیوان درست دو ماه بعد از پیروزی انقلاب و در    

رییس دادگاه  سرتیپ مجیدی نفر از سران رژیم پھلوی اعدام شدند. یکی از آنان ۱۱تازه شد. روزی که 

عدام رھبران فداییان اسلام محکوم شد نه  بدوی افسران حزب توده بود که البته بیشتر به خاطر حکم ا

 . دادگاه بدوی افسران

 

نظر سران سازمان نظامی حزب توده به ریاست  حکم مرتضی کیوان البته در پی تشکیل دادگاه تجدید     

  ۱۰اجرا شد ھمراه با  امیرحسین آزموده و دادستانی سرتیپ منصور مزین سرلشگر

الله سیامک، سرگرد ھوشنگ وزیریان، زت سرھنگ محمدعلی مبشری، سرھنگ ع نظامی:

الله عزیزی  یکم عباس افراخته،سروان نورالله شفا، حسین سبزواری، سرھنگ نعمت ستوان 

یکم اسلامی، سروان واعظ الدین مدنی، ستوان نمینی، سرگرد نصرالله عطارد، سروان نظام

وجود است نیز بر . در گزارش این محاکمه و ویدییویی که م قائمی و مھندس مرتضی کیوان
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شود اگرچه بعدتر گفته شد او در حال گذراندن سربازی بوده حال آن که  نظامی بودن کیوان تأکید می غیر

 .سال داشته است  ۳۳بود و در آن زمان   ۱۳۰۰متولد 

 

نیز شھرت یافته بود   گروه سیامک اگرچه دو تن از اعضای این گروه که به خاطر سرھنگ سیامک به    

ھم شدند اما حضور مرتضی کیوان به جمع آنان وجه   «مرا ببوس» دن ترانۀ عاشقانۀبھانۀ سرو

ھای  ای داد و انتساب به حزب توده آنان را نزد مردم منفور نساخت. چرا که در آن زمان چھره شاعرانه 

تر شاخص ادبی با این حزب مراوده داشتند اگرچه غالب آنان بعدتر راه خود را جدا کردند و ھر چند بعد

رسید اما مرتضی قابل جمع به نظر نمی   ای بودن و مصدقی بودناصطلاح «توده نفتی» رایج شد و توده 

مرداد، به اتھام ھمکاری   ۲۸نیز که بعد  مھدی اخوان ثالث کیوان ھم دوستدار مصدق بود. کما این که

 گفت: با حزب توده بازداشت شد در ھمان زندان شعری در وصف مصدق سرود و خود بعدھا 

شد  ـ نمی   ۳۵ھا ـ در سال  ام . در آن وقتیاد دکتر مصدّق گفته«این شعر [تسلا و سلام] را برای زنده     

 .پیرمحمّدِ احمدآبادی اسم مصدّق را ببری؛ این بود که بالای شعر نوشتم: برای

و تقریباً محکوم کرده من خودم در زندان بودم که آن مرد بزرگ و بزرگوار تاریخ معاصر ما را گرفته بودند      

 بودند. 

برای ھواخوری می    زرھی  زندان  در  را  ما  را میوقتی  [دکتر مصدّق]  او  در یک حصار بردند،  دیدیم که 

زد؛ مثل شیری درون قفس. بعدھا این شعر  رفت و قدم میای به تنھایی راه میسیمی خاص و جداگانه 

 را برایش گفتم: 

 دیدی دلا که یار نیامد؟  

 گرد آمد و سوار نیامد  

 ع و سوخت سراپای بگداخت شم

 »و آن صبح زرنگار نیامد...
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یک روایت» به مرتضی کیوان اما نه به خاطر وجه سیاسی قضیه که در  –اختصاص «یک چھره     

 .مدار آن روزگار استداشت نگاه انسانی و رفاقت پاس 

می شود و ھر چند ھنوز تر تر و مادی زده تر و پول ھای انسانی تھی چرا که جامعۀ ما روز به روز از ارزش   

توان از «اجتماع حشرات دچار حرص و ھراس» گفت اما خوب است با  نمی  پورمراد فرھاد به تلخی

ھایی با نگاه انسانی زیستند و  مرتضی کیوان آشناتر شویم تا فراموش نکنیم در این خاک چه انسان 

لطانی را کافی بدانیم که خاطرۀ  پذیریم زنده یاد پوری سمردند و اگر ھم روایت ھمفکران او را نمی 

 سال را با یاد او سپری کند. ٦۰عشق او سبب شد قریب 

 گویمشرح عشق جاودانۀ پوری سلطانی: از مرتضی سخن می
 

گفت  شود. مرتضی خنديد.  و مرتضی فال گرفت. به ما گفت دوران عاشقانۀ زيبايی داريد افسوس كه با جدايی ھمراه می برای من  »
 «.ھا ھمین استناراحت نباش سرنوشت تمام فال 

يكی از  كیوانمرتضی   دانند كهآشناترند، به خوبی می  احمد شاملو  كسانی كه با  - شاحمد فرتا   

 گويد: ، ھمسر شاملو، می آيدا موثرترين افراد زندگي او بوده است.

س  «احمد می    ش، لبا زدن ود. حرف  ي ب و استثناي زنده  ش برا صیات صو ش،  گفت ھمۀ خ پوشیدن

و از ھمه مھم  ش  فتار ش به خرج می ر و دقتی كه در كارھاي ظم  ھرتر ن ر    داد.  ن به با وا حرف كی

را.  آمد میمیان می ن  وا و دوست داشتم، كی قدر ت را به  صله  ھايی كه بی وقت گفت يك نفر  حو

ود ھمین كه اسم  يا غمگین ب

می  را  ن  وا وجد كی به  شنید 

جان  آمد  می دوباره  ر  انگا و 

  گرفت.»مي

كیوان   اينكه  مرتضی  با  فقط  ، 

تر بود،  چھار سال از شاملو بزرگ 

در  و  بود  شاملو  فكری  رھبر 

شاملو به شعر  نگاه  گیری  شكل 
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ادبیات و ھنر و سیاست و جامعه، نقش   و 

حزب توده بسیار مھمی داشت. كیوان عضو  

كودتای   بود از  پس  به    ۲۸كه  جرم  مرداد 

با   توده،  ھمكاری  حزب  نظامی  سازمان 

 اعدام شد. دستگیر و 

»، حكايت  شصت سال عاشقی «

به مرتضی كیوان  پوری سلطاني عشقِ 

است. كتاب حاصل چند جلسه 

با پوری   فرشاد قوشچی وگویگفت 

سلطانی است. قوشچی روايت دلنشینی  

ه بالای از عشق اين دو عضو نه چندان رد

حزب توده به دست داده است. نثر كتاب 

اگرچه چندان درخشان نیست ولی لحن  

نشین است. راوی ھم خود پوری روايت دل 

اش با  سلطانی است و دربارۀ آغاز آشنايی 

 گويد: مرتضی می 

وش وآمد و ارتباط نزديكی داشتیم، سیاوش كسرايی شاعر بود... سیا«يكی از دوستان مادرم كه با او رفت  

من را به عروسی برادرش دعوت كرد. آن شب تعدادی از دوستان شاعر    ۱۳۳۰ھای بھار  در يكی از شب

و نويسندۀ سیاوش كسرايی از جمله ھوشنگ ابتھاج (سايه)، احمد شاملو، محمدجعفر محجوب، مرتضی 

ين دوستم تركیوان و... ھم حضور داشتند. سايه و كیوان كنار ھم نشسته بودند. سیاوش گفت: قديمی 

ھا نشستم... آن شب، سر میز شام بشقاب  كنم و من وسط آنترين دوستانم معرفی می را به قديمی 

كردم كه ممكن  به اندازۀ كافی نبود، من و كیوان به ناچار در يك بشقاب شام خورديم، اما ھرگز باور نمی

 است روزی با او زندگی مشتركی را شروع كنم.»
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باريد  ھای اروتیك بر سر عشاق نمی ای كه از در و ديوار محرك عشقِ نجیب، در زمانه   تحريرِ حريروارگیِ اين   

 پذير كرده است.مبنا نشده بود، كتاب قوشچی را حقیقتا دل معنا و بی و عشق و وفاداری ھنوز اين قدر بی 

 اند: خاطرات پوری سلطانی ساده و زيبا و دلنشین  

خیابان      به  ھم  با  دانشكده  «از 

اولین  شاه  از  يكی  رفتیم.  آباد 

ھای تھران به نام نوبخت  قنادیكافه 

آباد بود. با مرتضی به بالكن  در شاه 

و بستنی خورديم،  كافه  رفته  قنادی 

بعد به طرف خیابان استانبول به راه 

خیابان   شمالی  راستۀ  در  افتاديم. 

فروشی خانمی روسی بود كه قھوه 

ھم   قھوه  فال  ضمن  در  داشت، 

گرفتن شھرتی به  ت و با فال گرفمی

ھم زده بود. برای من و مرتضی فال  

عاشقانۀ   دوران  گفت  ما  به  گرفت، 

مانید. مرتضی خنديد، گفت  شود، اما ھمیشه عاشق می زيبايي داريد افسوس كه با جدايی ھمراه می

 ھا ھمین است.» ناراحت نباش سرنوشت تمام فال 

 آيدا دربارۀ پوری سلطانی گفته است:    

پوراندخت       خانم  كیوان،  بزرگوار  برای ھمسر  احترامی  چه  كه شاملو  بگويم  بايد  كلماتی  چه  با  «من 

نظیر است. يك عاشق  ترين درس زندگی را پوري به ما داد. اين زن يك انسان بی سلطانی قائل بود! بزرگ 

دو ماه بود ازدواج كرده   ھماورد. پوری به ما آموخت كه... دلدادۀ انسان والا باشیم. مرتضی و پوری فقطبی

كند. در اين  بودند كه مرتضی را دستگیر كردند و... پوری يك عمر است كه تنھا با خاطرۀ كیوان زندگی می
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ھای تنھايی زني بوده با تخصص بالا و كاردان و شاگردانی پرورش داده باكفايت. ببینید مرتضی چه سال

 به پايش ايستاده.»ارج و احترامی در دل پوری دارد كه او يك عمر 

فرشاد قوشچی ھم در كتابش نوشته است: «در ملاقات دوم سؤالی نمودم كه بسیار متاثر شد و البته     

 من ھم پشیمان؛ سوال اين بود كه آيا بعد از كیوان ھرگز عاشق شده است؟»

ای ت حرفه كتابخانۀ ملی به پاس يك عمر فعالی  ۱۳۹۳تخصص پوری سلطانی كتابداری بود و در اسفند     

 و ممتازش در كتابداری، مراسم بزرگداشتی برای او برگزار كرد. 

حدود نیمی از كتاب، شرح پیشرفت اجتماعی پوری در غیاب مرتضی است. او پس از آزادی از زندان در    

كند و  اش مناسب فعالیت سیاسی نیست. سیاست را رھا میرسد كه روحیه، به اين نتیجه می ۱۳۳۳

كلات مالی، رود تا در دانشگاه كمبريج زبان آرامی بخواند ولی به علت مشچندی بعد به انگلستان می

 ماند. تحصیلش ناتمام می 

ايران برمی    لیسانس كتابداری گردد و در مقطع فوق  پس پوری به 

می با  درس  ھم  را  فروم  اريك  ورزيدن»  عشق  «ھنر  كتاب  خواند. 

 كند.ترجمه می   ۱۳٤۰در دھۀ  رضا داوری دكتر راھنمايی و كمك

به       شاه  رژيم  ماموران  كه  روزی  دربارۀ  سلطانی  شان  خانهپوری 

 گويد: ريختند و مرتضی را براي ھمیشه بردند، می 

آن     از  بودند،  بازرسی  ھنوز سرگرم  ناھار «وقتی  كه  خواستیم  ھا 

بخوريم... به اتاق خودمان رفتیم... گفتم: مرتضی جان، ما به زودی 

ھمديگر را خواھیم ديد؟ نگاھی كرد، دستم را گرفت و گفت: به اين  

بار خیلی مشكل است. گفتم از من اطمینان  شود، اينھا نمی زودی

داشته باش. به مھربانی نگاه كرد و چیزی نگفت. روز آخر ھم مانند روز اول آشنايی با ھم در يك بشقاب  

 غذا خورده بوديم.» 

  --------------------------------------------------------------------------------- 
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«مادر  کتابخانه ملی ایران از خدمات پوری سلطانی تجلیل کرد و او را برازنده عنوان  ۱۳۹۳* در اسفند       

ایران»کتاب وین  ن امیر   ۱۳۹٤در خرداد     دانست. داری  و  یافت  اختصاص  او  به  بخارا  دویستمین شب 

دخت سلطانی پوران مندان مرتضی کیوان ھم در آن شرکت کرد.ھوشنگ ابتھاج (سایه) از دوستان و علاقه

 مھر تھران درگذشت. آبان ھمان سال در بیمارستان ایران ۱٦در 

 

 نداری نوین ایرادخت سلطانی ھمسر مرتضی کیوان و مادر کتابپوران   

شود که در این زمینه  داری میپوری خانم چنان شیفته کتاب    

تا پایان عمر زندگی خود را  پردازد و  به تحصیل می ھم دوباره  

کند تا جایی که لقب مادر داری میوقف کتاب و کتابخانه و کتاب 

گیرد در حالی که از نام و یاد مرتضی  داری نوین ایران می کتاب

 .ای غافل نبود کیوان لحظه

جالب است بدانیم نام مرتضی کیوان درست دو ماه بعد از     

ھم تازه شد. روزی که   ۱۳٥۸فروردین    ۲۲پیروزی انقلاب و در  

سرتیپ   ننفر از سران رژیم پھلوی اعدام شدند. یکی از آنا   ۱۱

البته  مجیدی که  بود  توده  حزب  افسران  بدوی  دادگاه  رییس 

ن اسلام محکوم شد  بیشتر به خاطر حکم اعدام رھبران فداییا

 نه دادگاه بدوی افسران. 
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نظر سران سازمان نظامی حزب توده به ریاست  حکم مرتضی کیوان البته در پی تشکیل دادگاه تجدید       

نظامی و نام ھا    ۱۰اجرا شد ھمراه با   امیرحسین آزموده و دادستانی سرتیپ منصور مزین سرلشگر

 از یان قرار اعلام شد: 

م     محمدعلی  سرھنگ  سرھنگ  وزیریان،  عزتبشری،  ھوشنگ  سرگرد  سیامک،  الله 

الله عزیزی  سرھنگ نعمت یکم عباس افراخته،سروان نورالله شفا، حسین سبزواری،  ستوان 

یکم اسلامی، سروان واعظ الدین مدنی، ستوانسرگرد نصرالله عطارد، سروان نظامنمینی،  

 قائمی و مھندس مرتضی کیوان. 

نظامی بودن «مھندس که در گزارش این محاکمه و ویدیویی که موجود است نیز بر غیرنکتۀ قابل تأمل این      

شود اگرچه بعدتر گفته شد او در آن زمان در حال گذراندن خدمت سربازی بوده مرتضی کیوان» تأکید می

 سال داشته است.  ۳۳بود و ھنگام محاکمه   ۱۳۰۰که متولد حال آن 

نیز شھرت یافته بود   گروه سیامک هوه که به خاطر سرھنگ سیامک باگرچه دو تن از اعضای این گر      

عاشقانۀ ترانۀ  سرودن  ببوس» بھانۀ  وجه   «مرا  آنان  جمع  به  کیوان  مرتضی  حضور  اما  شدند  ھم 

را نزد مردم منفور نساخت. چرا که در آن زمان چھره شاعرانه  آنان  ھای ای داد و انتساب به حزب توده 

راوده داشتند اگرچه غالب آنان بعدتر راه خود را جدا کردند و ھر چند بعدتر  شاخص ادبی با این حزب م

رسید اما مرتضی ای بودن و مصدقی بودن قابل جمع به نظر نمی اصطلاح «توده نفتی» رایج شد و توده 

مرداد، به اتھام ھمکاری   ۲۸نیز که بعد   مھدی اخوان ثالث هبود. کما این ک مصدق دار دوست کیوان ھم  

 حزب توده بازداشت شده بود در ھمان زندان شعری در وصف مصدق سرود و خود بعدھا گفت: با 

 

شد  ـ نمی   ۳۵ھا ـ در سال  ام . در آن وقتیاد دکتر مصدّق گفته«این شعر [تسلا و سلام] را برای زنده     

 اسم مصدّق را ببری؛ این بود که بالای شعر نوشتم: برای پیرمحمّدِ احمدآبادی.

 

خودم در زندان بودم که آن مرد بزرگ و بزرگوار تاریخ معاصر ما را گرفته بودند و تقریباً محکوم کرده   من     

 بودند. 
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برای ھواخوری می    زرھی  زندان  در  را  ما  را میوقتی  [دکتر مصدّق]  او  در یک حصار بردند،  دیدیم که 

شیری درون قفس. بعدھا این شعر  زد؛ مثل  رفت و قدم میای به تنھایی راه میسیمی خاص و جداگانه 

 را برایش گفتم: 

 

ر نیامد     ؟دیدی دلا که یا

ر نیام     دگرد آمد و سوا

 ی بگداخت شمع و سوخت سراپا    

ر نیامد..    زرنگا صبح   .»و آن 

 

سلیقه در حیات خانم سلطانی برگزار کرد اشاره و از حُسن  علی دھباشی   جا دارد به شبی که بخارا به ھمت    

ولو فرعی به نام بزرگان فرھنگ و ادبیات ھم یاد    ھای تھرانگذاری برخی خیابان قبلی شھر تھران در نام شورای  

شود چون اکنون خیابان مجاور کتابخانه ملی ایران در خیابان میرداماد که به بزرگراه حقانی (جھان کودک) راه دارد به  

داری نوین در ایران ش اوست در پایه گذاری کتابنام «پوری سلطانی» است و مناسبت آن ھم روشن است که نق 

کنم کم ھر بار که از آن عبور میاندازد و دست ھر چند ھر که را که با مرتضی کیوان آشنا باشد به یاد او ھم می

ضی سخن می  پیچد:صدای پر طنین بامداد شاعر انگار در خودرو می ز مرت  گویم..ا

. 

 بنیان گذار کتابداری نوین ایران درگذشت 
 

پوری سلطانی بنیانگذار کتابداری نوین ایران در ھشتاد و  

 . الگی بر اثر بیماری از دنیا رفتسھار چ

  

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تشییع پیکر  

  صبح از محل کتابخانه ملی انجام می شود.   ۹آن بانوی فقید یکشنبه ساعت  
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رسانی در ایران امروز صبح به  گذاران علوم کتابداری و اطلاعو از پایه  ۱۳۱۰پوری سلطانی متولد سال 

  لت نارسایی ریه در بیمارستان ایرانمھر درگذشت. ع

  

  رسانی ایران دریافت کرده بود. وی جایزه ترویج علم ایران را از سوی انجمن کتابداری و اطلاع

  

گذار مرکز ملی کتابداری و عضو ھیئت علمی دانشگاه تھران و ھمچنین عضو ھیئت علمی  سلطانی پایه

 یران بود. گروه کتابداری کتابخانه ملی ا
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